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آموختن سواد خواندن در دبستان، راهی را براي کودکان آغاز میکند که اگر با آگاهی و مطالعهي پیوسته

 پیش روند، روز به روز پیچیدهتر، شگفتانگیزتر و سازندهتر میشود.
 

در راستاي جایگاه ارزشمند مطالعه، امسال تصمیم گرفتیم دانشآموزان را در تأمین محتوایی درخور براي

 مطالعه سهیم کنیم.

هدف دیگر ما از تهیهي مجلّهي ستوده، مشارکت برابر دانشآموزان و معلّمان در کنار هم، با حفظ حریمها، 

در جریان یک فعّالیت گروهی است.

همانطورکه میدانید فعّالیت گروهی اگر با انرژيگذاري و تلاش مستمر همهي گروه همراه نباشد به نتیجه
  

 نمیرسد. دانشآموزان در قالب این فعّالیت، ایدهپردازي و برنامهریزي را تمرین میکنند و از مسیري که در

 کنار هم طی میکنند لذّت میبرند؛ در نهایت حسّ تعلّق آنها به مدرسه نیز بیشتر میشود و از نتیجهي 

تلاش خود احساس رضایت میکنند.

امیدواریم که در سایهي الطاف الهی، بتوانیم کودکانی بپروریم که کوشا، خلّاق و توانا باشند.

یام �د��
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میدانستید غولها هم فکر میکنند؟

در آخرین جلسهي گروه ادبیات در تابستان، به سرپرستی خانم طباطبایی، بعد از

 تجربهي موفّق مجلهي کلاس چهارم، تصمیم بر این شد که این کار در سطح کلّ

 مدرسه اجرا شود؛ و من سردبیر شدم!

بعد از برنامهریزي دیدم حجم کار خیلی زیاد است. اواخر آبانماه که مسئولیت هر

 پایهاي معیّن شده بود و موضوعات انتخابی بچّهها یکی یکی به دفتر میرسید، یادش

 افتادم!

یک شب پاورچین پاورچین رفتم انباري ته حیاط. از 302 تا پلّه پایین رفتم. بوي نا و

 چوب نم گرفته که همراه با قرچ قرچ مبهمی از عمق خرتوپرتهاي روي هم ریخته
 

 شده میآمد، باعث نشد سراغشان نروم. از میان کتابهاي خوانده شده، مدارك

 تحصیلی، لوح و تقدیر و جام، جزوهها و قلمها و قصّهها بیرون کشیدمش. آرام لمسش

 کردم. خطّ دود بنفشی از لولهي طلاییاش بیرون آمد و ابر بزرگی شد روبهرویم. غول

 بنفش دستمال به سر تمام انباري را پر کرد. دست به سینه، با صدایی که مرا یاد

 طنین کوبیدن طبل میانداخت و تهلهجهي هندي گفت: «در خدمتم ارباب! فقط سه

 آرزو براي همیشه!» مهلت ندادم حرفش تمام شود: «1. مشارکت خوب بچّهها در

 مجلّه 2. تهیهي مطالب جاندار 3. انگیزه و پشتکار بچّهها براي همراهی تا پایان کار!»

آنجا بود که فهمیدم غولها هم فکر میکنند؛ چشمهایش گردتر شد، به پیشانی

 ابرياش چین انداخت و با صداي طبلیاش گفت: «مطمئنّید ارباب؟! فقط سه آرزو 

داریدها!» 

�ی��� س  �
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گفتم: «بله! بله! مطمئنّم!»  غول کمی معذّب شد، با منّ و من گفت: «فکرکنم (!) زمان

 مناسبی براي آرزو کردن نیست؛ قرار، اواخر بهمن!» و رفت توي چراغ؛ به همین

 سادگی!

تا بهمن کار ادامه پیدا کرد. بچّهها براي رفع اشکال متنهایشان مدام جلوي دفتر بودند،

 ششمیها با استاد راهنماها، مقالههایشان را پیش میبردند، پنجمیها نمونهي اوّلیهي 

گزارشها را تحویل داده بودند، چهارمیها متن ادبی، سومیها خبر،...خلاصه کار روي

 دور افتاده بود و متنها داشت زیادي خوب می شد؛ انتخاب سخت شده بود.

- درخدمتم ارباب!

- 1. انتخاب منصفانه 2. ناامید نشدن بچّهها به خاطر سختی کار 3. همک...

-هنوز هم وقتش نشده!  قرار ما شب سال نو!

شب عید دیگر نا نداشتم پلّهها را پایین بروم. روي پلّهي 198نشستم. ناگهان دیدم دود

 بنفشش آستانهي در انباري را پر کرد. نمیدانم خودش را چطور از چراغ بیرون کشیده 

بود! : «در خدمتم ارباب!»

گفتم: «جلد مجلّه، ویرایشها، زما...» باز هم رفت. متفکّرانه و ساکت دود شد رفت توي

 انباري!

هفتهي پیش بود که باز سراغش رفتم. کارها انجام شده بود ولی چیزهایی نگرانم

 میکرد: «نکند به خاطر حجم کم مجلّه، بزرگی کار دیده نشود! نکند مخاطبان فکر

 کنند فقط همینها که اسمشان آمده مشارکت داشتهاند و تلاش دیگران دیده

 نشود!  نکند معلوم نشود کار چقدر جدّي و تخصّصی انجام شده! نکند از دل کسی

 بگذرد که مثل بعضی از مجلّات مدرسهاي، از صفر تا صد نوشتهها کار بچّهها نیست و ما

 در آ نها دست بردهایم...»
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بالاي 302 پلّه ایستادم و فریاد زدم: «غول چراغ جادو!  آنجا هستی؟» صدایش

 نیامد. پایین رفتم. تازه متوجّه قابهاي روي دیوار شدم: نویسندههاي آینده، 

خبرنگاران، ویراستاران، طرّاحان، دانشمندانی که مقالههایشان منتشر 

شده...همین بچّههاي ستوده! بچّههایی که نمیدانند سردبیر اوّلین نشریهي آن ها 

براي به نتیجه رسیدن تلاششان با غولی حرف زده که فکر میکند!

- آمدي با آرزوهاي کوچکت ارباب؟

چشمانم تر شدند: «آرزوهاي من کوچک نیستند. تو غولی نمیفهمی که اینها

براي یک معلّم بزرگترین خواستههاي دنیایند!» غول نگاهم کرد؛ در چهرهي 

زمخت بنفشش نوعی ترحّم دیده میشد: «از آرزوهاي کوچکت باید حدس 

میزدم معلّمی! معلّمها اینطورياند؛ آرزوهایشان مثل آرزوهاي بچّهها کوچک 

است. اگر میدانستم، از همان اوّل به حرفهایت گوش نمیدادم.» سرم را بلند 

کردم و در سکوت به چشمان پررنگش خیره شدم. ادامه داد:

 «شماها آرزوهاي خودتان را نمیتوانید برآورده کنید، من هم نمیتوانم. چراغ 

جادوي معلّمها دست دانشآموزانشان است! آرزوهایتان فقط به دست بچّهها

 برآورده میشود...» ساکت شد. چرخ خورد و چرخ خورد و دود شد و رفت 

قاطی همان خرت و پر تها...

این مجلّه از دل یک چراغ جادو بیرون آمده، چراغ جادویی که دست شما بوده 
و

 شما با تلاشهایتان ذرّه ذرّه آرزوهایمان را برآورده کردهاید!

خسته نباشید!  
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راستگویی
  نازنین زهرا سلیمی، کلاس دوم

امروز در مدرسه یکی از معلّمها گفت یک داستان دربارهي راستگویی

 بنویسیم. در راه خانه کلّی به موضوع داستان فکر کردم تا ایدهي خوبی

 براي آن پیدا کنم.

به خانه که رسیدم به مادرم سلام کردم و گفتم: «چرا راستگویی کار

 خوبی است؟» مادر پاسخ داد: «زیرا انسان راستگو از جمله کسانی 

است که نزد خداوند جایگاه ویژهاي دارد.»

موقع نوشتن تکلیفم بود، کتاب نگارشم را برداشتم امّا وقتی آن را باز

کردم متعجّب شدم؛ زیرا کتاب من نبود! آن کتاب براي «زهرا هاشمی» 

بود.

 سریع پیش مادرم رفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم و به مادرم 

گفتم: «صبح زود به مدرسه میروم و کتاب را در جا میزش میگذارم

 تا کسی متوجّه نشود». مادرم گفت: «با این کار دوستت نمیتواند

 تکلیفش را انجام بدهد. اگر این اتّفاق براي خودت پیش میآمد، دلت

 میخواست دوستت چه کار میکرد؟»

با خودم فکر کردم و گفتم: «دلم میخواست او با صداقت ماجرا را 

برایم تعریف میکرد و حقیقت را به من میگفت». مادرم گفت: 

«آفرین دخترم! پس تو هم همین کار را انجام بده».

با اینکه برایم سخت بود و خجالت میکشیدم، تصمیم گرفتم 

راستش را به او بگویم!

با مادر زهرا تماس گرفتیم و ماجرا را تعریف

 کردیم، او خیلی خوشحال شد و از من تشکّر کرد

 و کتاب را برایش فرستادیم. از این که حقیقت را

 پنهان نکردم و راستش را گفته بودم احساس 

شادي میکردم و از خودم راضی بودم.

به فرمایش حضرت علی علیه السّلام: «سرانجام و 

عاقبت راستگویی، رهایی و سلامت است.»

این بود داستان من!

این داستان واقعی بود.

۵
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چقدر زود بزرگ شدی!

!» و من يچندین سال است که من به این موضوع فکر میکنم؛ مادرم همیشه به من میگفت: «دخترم تو چقدر زود بزرگ شد

 هیچوقت حرف مادرم را درك نمیکردم، چون هرگز متوجّه رشد خود نبودم. این سؤال تا چندین سال با من همراه بود، امّا 

بالأخره با یک اتّفاق بسیار شیرین جواب سؤالم را گرفتم. چون خداوند یک خواهر خوب به من داد، خواهري مانند الماس 

درخشنده و همچون مروارید زیبا! من، براي درك حرفهاي مادرم دو سال صبر کردم، آن دو سال برایم مانند برق و باد گذشت،

 من شاهد تغییرات زیادي در خواهرم بودم.

آیا تا به حال به این موضوع فکر کردهاید؟ زمانی که کودکان بهدنیا میآیند، به سختی میتوانند چشمهایشان را باز کنند.  آنها 

همیشه بین خواب و بیداري هستند و تنها کاري که میتوانند بکنند، این است که گریه کنند و دست و پاهایشان را بیهدف تکان

 دهند. در ابتداي تولّد، کودکان بینایی ضعیفی دارند ولی باگذشت مدّت کوتاهی میتوانند ما را از دور ببینند و به چیزي که

میخواهند اشاره کنند. حرکت کردن آنها با چهار دست و پا رفتن شروع میشود و بعد از مدّتی، به کمک ما میتوانند روي

 پاهاي خودشان راه بروند. سپس حرف زدن را میآموزند و میتوانند خواستههایشان را بگویند.

من هرگز فکر نمیکردم که یک نوزاد با آن توانایی اندك، بتواند در مدّت کوتاهی اینقدر تغییر کند. حال که این مسئله تا مدّتی

 براي من روشن شد، بیاختیار به آینده فکر میکنم، این که به مرور زمان چه تغییراتی در من رخ خواهد داد...

فکر میکنم هر چه میگذرد، از نظر فکري و درك مطالب مختلف پیشرفت میکنم و همین باعث خواهد شد نگاه من نسبت به 

همه چیز و همه کس دقیقتر و کاملتر باشد. فکر کردن به این موضوع، اشتیاق مرا براي آموختن و یادگرفتن بیشتر میکند. این

 خود یکی از زیباییهاي دنیا است، این که انسان از زمان تولّد تا زمان مرگ میتواند بیاموزد و پیشرفت کند. امیدوارم هرچه 

میگذرد بتوانم با آموختههاي بیشتر، شناخت بهتر و دقیقتري نسبت به خداوند پیدا کرده و خود را به او نزدیکتر سازم.

چنین گفت پیغمبر راستگوي  زگهواره دانش بجوي

ثنا خوشگو، کلاس چهارم
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من دنیا را دوست دارم

من دنیا را دوست دارم

با زشتیها و زیباییها؛

با خونهایی که در جنگها میریزد،

با دعواها

سر یک مسئله

یک اتّفاق ساده

یک تصادف کوچک

با کشتارهایش

بیرحمیها

از دست دادنها

 

من دنیا را دوست دارم،

اما دنیا زیباتر خواهد شد

وقتی

نواي آرامشبخشی به گوش رسد...

صداي او،

که انگار دوستی قدیمی از دور صدایت میزند؛

صدایش مثلِ

صداي خورشید

و  رفتن و آمدن نسیم بهاري،

مثل عبور نوروز است.

کاش میشد در کنار او بودیم

از پس خفگی لحظههاي بی او...

پس کاش، اي کاش

مثل او باشیم،

به امید ماندگاري لبخندش!

�� ت دارم� یا را دو ن د

ولی من دنیا را دوست دارم!

با زیباییهایش؛

شبنمها، گلها

باران و بهار

با مهربانیها، بخشندگیها

با داشتنهایش.

من دنیا  را دوست دارم،

به خاطر خانواده؛

پدر، مادر

خواهر و برادر

دورهمیها،

وقتی میز شام را آماده میکنیم،

و هنگامی که هم را یاري میکنیم

و همدیگر را دلداري میدهیم...

یاسمن زهرا غفّار نطنزي

کلاس چهارم
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من دنیا را دوست دارم،

اما دنیا زیباتر خواهد شد

وقتی

نواي آرامشبخشی به گوش رسد...

صداي او،

که انگار دوستی قدیمی از دور صدایت میزند؛

صدایش مثلِ

صداي خورشید

و رفتن و آمدن نسیم بهاري،

مثل عبور نوروز است.

کاش میشد در کنار او بودیم

از پس خفگی لحظههاي بی او...

پس کاش، اي کاش

مثل او باشیم،

بخندش! لبه امید ماندگاري 
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قلم در دستم شکست

بار سنگینی به دوش میکشید،

وقتی مینوشتم:

«رفیق!»

���
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دلم هواي سر کوي یار دارد باز
 

نیاز نقش قلم زان نگار دارد باز

به عشق فکّه و خاك شلمچه میگرید

دلم که حاجت عشق و دیار دارد باز

�� �
�یزاده �ا ا ز
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داستان امدادی
باران میبارید...

داستان امدادی

باران میبارید و سرویس به کُندي پیش میرفت، چشمانم را بسته بودم و به حرف «خانم صادقی» فکر میکردم. 

دیروز وقتی «سحر» از دفتر بیرون رفت، خانم صادقی به من گفت: «دنیا پر از شگفتیه، زندگی پر از چیزاییه که میتونی 

باهاش دوستت رو خیلی خیلی خوشحال کنی؛ لازم نیست خلاف قانون مدرسه کادو بیاري. خوب فکر کن ببین با چه کاري

 میتونی بینهایت خوشحال و شگفتزدهاش کنی...مطمئنّم راهشو پیدا میکنی!»

به مدرسه رسیدیم. از «عمو هاشم» خداحافظی کردم و به طرف در رفتم. پرده را که کنار زدم دیدم بچّهها دور مهتاب جمع

 شدهاند و دارند بالا و پایین میپرند. 

زود چادر و مقنعهام را درآوردم و پیش بچّهها رفتم. از زهرا پرسیدم: «چه اتّفاقی افتاده که اینقدر خوشحالی؟»

زهرا گفت: «هفتهي دیگه سهشنبه خواهر کوچولوي مهتاب به دنیا میآد. من میخوام یک لباس صورتی که روش عکس

 خرس داره براي خواهرش بخرم و سهشنبه براش میآرم.» امّا بعد یاد حرف خانم صادقی افتادم و با خودم گفتم: «الآن 

زهرا هم داره براش کادو میاره، شاید اگه من بیارم خانوم فکر کنه چون بچّهها دوست دارن، دیگه ممنوع نباشه! ولی مدرسه

 که به این آسونی نیست. من نباید قانون مدرسه رو زیر پا بذارم. پس چطور مهتاب را خوشحال کنم؟

میتونم بهش بگم:«تولّد خواهر کوچولوت مبارك!!». میتونم براش کارت درست کنم. نه! یک کم که نه فکر میکنه خیلی

 بیاحساسم.
                                                                          

مهتاب مسئول کلاس بودن رو خیلی دوست داره براي اینکه خوشحال شه میرم و به خانم صادقی میگم: خانم صادقی 

من میخوام مهتاب رو خوشحال کنم. چون مهتاب مسئول کلاس بودن رو دوست داره، میشه هفتهي بعد که قراره من 

مسئول باشم، اون بشه؟».

زهرا طاهری٬ کلاس سوم

سنرجس سیاه کلاه٬ کلا چهارم

ضحی طاهری٬ کلاس پنجم
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همین کار را کردم، خانم صادقی کمی فکر کردند و گفتند:«نه. عزیزم، نمیشه. باید بر طبق لیست پیش بریم.» با ناامیدي 

از دفتر خانم بیرون آمدم. حسابی پکر شده بودم. کلّ روز داشتم به این فکر میکردم که دیگر چه چیزي را میتوانم به 

مهتاب و خواهرش بدهم. زنگ تفریح آخر، داشتم با سحر و زهرا میرفتم توي حیاط. سحر و زهرا داشتند با هم حرف میزدند
 

و من توي فکر کادوي مهتاب و خواهرش بودم،«اصلاً مگه هدیه دادن بایدیه؟ امّا من مهتاب رو دوست دارم و میخوام

 حتماً یک هدیهي درست و حسابی به او بدم.» در همین فکرها بودم که پایم سر خورد و خوردم به در نیمه باز انباري. از 

 302 تا پلّهي انباري پایین افتادم با صداي بلندي کف انباري افتادم. صداي سحر و زهرا را پشت سرم میشنیدم که می

گفتند: « به نظرت زنده است؟» زهرا گفت: «این چه حرفیه که میزنی، معلومه که زنده است!» بعد ادامه دارد: «حالت 

خوبه؟» گفتم: «پام خیلی درد میکنه، میشه برید دنبال خانم احمدي و خانم مهدوي؟» خانم احمدي ناظم و خانم 

مهدوي معلّم بهداشتمان بود. زهرا گفت: «من میرم دنبال خانم احمدي. تو هم برو سراغ خانم مهدوي.» سحر موافقت کرد. 

بعد هردویشان رفتند سراغ معلّمها. به دور و برم نگاه کردم. دنبال چیزي بودم که با آن فکرم را از درد شدید پایم منحرف 

کنم. انباري تاریک بود و پر بود از کتابها و دفترهاي قدیمی و تعداد زیادي کارتن که بعضی پر و بعضی خالی بودند. ناگهان

 برق چیزي در نزدیکی خودم توجّهم را به خود جلب کرد. دستم را دراز کردم و آن چیز برّاق را برداشتم. یک گردنبند 

سفیدو صورتی بود؛ شبیه تسبیحی بود که مادرم به من داده بود. همان لحظه خانم احمدي از راه رسید. گفت: «اوه عزیزم. 

حالت خوبه؟» 
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 بعد نگاهش به گردنبند افتاد. پرسید:« اون مال تو؟» بعد بدون آنکه منتظر جواب من باشد گفت: « 3-4 ماه 

پیش گوشهي نمازخونه پیداش کردم. تا سه هفته روي میز گمشدهها بود. بعد چون کسی نیامد سراغش، آوردمش

 اینجا.» گفت: «خدا رو شکر که با سر پایین نیفتادي.» پایم کبود و زخم شده بود. خانم مهدوي دستم را گرفت و مرا بلند

 کرد. وقتی از انباري بیرون آمدم، سحر گفت: «چرا یکهو رفتی توي انباري؟» گفتم: «توي فکر این بودم که به مهتاب و 

خواهرش چی بدم.» زهرا با خنده گفت: «به نتیجهاي هم رسیدي؟» گفتم: «آره.» و با دیدن صورت متعجّب زهرا و سحر

 به خنده افتادم. 

سهشنبهي هفتهي بعد...

راهم را از میان بچّههایی که دور مهتاب جمع شده بودند باز کردم و به او رسیدم. به مهتاب گفتم: «تولّد خواهر کوچولوت 

مبارك!» بعد دستم رادر جیب لباسم کردم و تسبیح مورد علاقهام را درآوردم. همانی که زمانی مال مادرم بود. به مهتاب 

گفتم: «این تسبیح رو یکی از دوستاي مادرم وقتی که خالهام بهدنیا اومد به مادرم دادش. حالا من میخوام این رو به تو 

بدم.» مهتاب لبخندي زد و گفت: « میدونم که برات خیلی عزیزه.» من هم در جواب لبخندي زدم و گفتم: «آره. 

ولی تو هم برام عزیزي. براي همین دارم میدمش به تو.» مهتاب مرا بغل کرد و گفت:« ازت ممنونم. هدیهي تو رو از 

بقیّهي هدیهها خیلی بیشتر دوست دارم!»

١٢نویسندگان این داستان با رأی همکلاسیهایشان انتخاب شدهاند.



من خستهام از این کویر که باد، شنهاي داغش را به دور دستها میافشاند.

من خستهام از این کویر که سراب دارد؛ سرابهایی خشک.

خستهام از این کویري که پر از تیغ آتش سوزان و سرخ است.

خستهام از بیانتهایی کویر...

خستهام امّا پرامید زیر سایهي اندك درختچهاي تیز و سخت، دل سپردهام به درخشش آفتاب؛ خورشید

 چه سخاوتمندانه نورش را به کویرتابانده. آیا قافلهاي خواهد آمد که صداي زنگولههایش گوشهایم را

 نوازش کند؟

چقدر تشنهام....

کویر

حورا نبوی،  کلاس چهارم

به فداي لب عطشان حسین علیهالسلام
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باز هم پاییز...
نوشین ملک

آن روز وقتی چشمهایم را باز کردم به ساعت نگاه کردم؛ تازه ساعت پنج بود و هنوز خیلی زود براي رفتن!

انگار خودم شاگرد مدرسه بودم، با ذوق و شوق فراوان لباسهایم را پوشیدم و چون وقت داشتم پیاده به 

سمت محلّ کارم رفتم.

هواي دلانگیز پاییزي، صداي جیکجیک گنجشکان، کیفهاي خندان روي دوش بچّهها، همه و همه خبر

 از شروع فصل پاییز میداد.

وقتی پا به درون مدرسه گذاشتم برگشتم به هیجده سال قبل، وقتی خودم با چادر سفید گلدار به مدرسه 

رفتم.
***

باباي مدرسه با روي خوش، ما را به حیاط مدرسه هدایت کرد. در صف پشت سر بچّههاي دیگر ایستادم. 

همراه خانم معلّمها به کلاس رفتیم... یادش به خیر!

بعد از گذشت یک هفته معّلممان به ما گفت: «امروز مهمان داریم!»

درهاي بین دو کلاس را باز کردند، ما پشت نیمکتهاي چوبی نشستیم و با اشتیاق از پنجرههاي کلاس به

 حیاط چشم دوختیم...«کدخداي ده سربندان» وارد مدرسه شد!

یادش به خیر، بعدها فهمیدم نامش «نیّرزاده» است و معلّم کلاس اوّل! با داستانهایی از ده و اکبر و جلال

 و...حرفهاي الفباي فارسی را آموختیم.
***

و اکنون قرار بود خودم جا پاي مرحوم نیّرزاده بگذارم و به دختران هفت سالهي ستوده الفبا را بیاموزم.

 چقدر لذّتبخش است وقتی شاگردانم بعد بیست سال به دیدنم میآیند و یادي از گذشتهها میکنند...

من هم معلّم عزیزم را با خواندن فاتحهاي یاد میکنم.
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طلاییترین عدد
هلنا محمودی

کلاس ششم مقدمه:
 

در زمانهاي قدیم هر قدمی که در راه پیشرفت تمدّن برداشته میشد، اهمیّت استفاده از

 اعداد را بیشتر میکرد. اگر شخصی گلّهاي از گوسفندان داشت، میخواست آن را بشمرد، یا

 اگر میخواست معبد یا هرمی بسازد، باید میدانست که چقدر سنگ براي آن لازم دارد. اگر

 داراي زمین بود، میخواست آن را  اندازهگیري کند. اگر قایقش را به دریا میانداخت، 

میخواست فاصلهي خود را از ساحل بداند و بالأخره در تجارت و مبادلهي اجناس در

 بازارها، باید ارزش اجناس حساب میشد. هنگامی که انسان محاسبه با اعداد و ارقام را 

آموخت، توانست زمان، فاصله، مساحت و حجم را اندازهگیري کند. با به کار بردن اعداد، 

دانش و تسلّط انسان بر دنیاي اطرافش زیاد شد. 

 نسبت طلایی: 

دنیاي اعداد بسیار زیباست و ما میتوانیم در آن شگفتیهاي زیادي ببینیم. در میان اعداد،

 تعدادي از آنها داراي اهمیّت فوقالعادهاي هستند، یکی از این اعداد که انسان هزاران سال

 . Golden Ra�o «پیش از میلاد با آن آشنا شده عددي است به نام «نسبت طلایی 

این نسبت هنوز هم در هنر و طرّاحی استفاده میشود و به نامهاي «برش طلایی، عدد

 طلایی، نسبت الهی» هم شناخته میشود و با حرف یونانی «فی، Q» مشخّص میشود. 

عدد طلایی تقریباً برابر عدد «1/618» میباشد که عددي است با خواصّ جالب و به دلیل

 استفادهي زیاد این عدد در هندسه، ریاضیدانان بر روي آن مطالعاتی انجام دادند. 

این عدد یکی از زیباییهاي دنیاي ریاضی است که در گوشه و کنار دنیاي بزرگ از اندامهاي

 بدن انسان تا آثار مشهور هنري و معماري و حتّی نحوهي رشد دانههاي گل آفتابگردان 

دیده میشود. 

محقّقان باور دارند که زیباترین اشکال آنهایی است که نسبت طلایی در آن رعایت شده 

باشد. در این حالت تقارن و زیبایی خاصّی پیدا میکند که در نظر انسان بسیار زیبا نمایان 

میشود.
 
محاسبهي نسبت طلایی: 

یک پارهخط را در نظر بگیرید که نسبت بزرگ به کوچک با نسبت کلّ پارهخط به قسمت 

بزرگ برابر باشد یعنی: 
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میتوانیم به جاي A عدد 1 بگذاریم و با روش پروانهاي و حلّ معادله به عددي تقریباً برابر 

1/618 برسیم: 

 رابطهي نسبت طلایی با دنبالهي فیبوناچی:
 

در سال 1252 لئونارد فیبوناچی توانست به یکسري از اعداد دست پیدا کند که بعدها به عنوان پایهاي براي رابطههاي فیزیک و 

ریاضی استفاده میشد. 

عدد صفر و یک را کنار هم بگذارید و عدد بعدي را با جمع کردن دو عدد قبل بهدست آورید و همینطور ادامه دهید: 

0،1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144

بر است مشهور نشد؛ بلکه به این دلیل که خارج قسمت  ااین دنباله فقط به این دلیل که هر عدد، با مجموع دو عدد قبل خود بر

تقسیم دو عدد کنار هم به عدد  1/618 (نسبت طلایی) نزدیک است، شهرت یافت. 

وجود نشانی از نسبت طلایی در بسیاري از ساختارهاي هستی: 

حیوانات، گیاهان و حتّی انسانها همگی با دقّتی بسیار بالا نشانههایی از ضرایب «عدد فی» میباشند، به همین دلیل دانشمندان

 قدیم عدد 1/618 را نسبت الهی میگویند. به عنوان مثال: 

- نسبت قطر مارپیچهاي بزرگتر حلزون به مارپیچ کوچکتر برابر 1/618 میباشد. 

- نسبت تعداد زنبورهاي ماده به تعداد زنبورهاي نر در یک کندوي عسل، در هر کجاي دنیا برابر با 1/618 م یباشد.

- تخمههاي آفتابگردان به شکل مارپیچهایی روبهروي هم رشد میکنند. نسبت قطر هر دایره به دایرهي بعدي 1/618میباشد. 

- در یک گردباد نسبت قطر مارپیچ بزرگتر به مارپیچ کوچکترش برابر با 1/618 م یباشد.

- در ساختار مارپیچی کهکشانها و در تمام زیباییهاي طبیعت، از جمله برگ درختان، خطوط و نقش و 

نگار پرهاي طاووس این نسبت رعایت شده است. 

 
  نسبت طلایی در بدن انسان: 

این عدد در بدن انسان نیز بسیار کاربرد دارد. زیبایی چهره، زیبایی خنده، تناسب اندام و خوشتیپی، همه از 

شاهکارهاي الهی در آفرینش انسان است. 

«لئوناردو داوینچی» نابغه و دانشمند، اوّلین نفري است که نسبت دقیق استخوانهاي انسان را اندازهگیري کرد و ثابت کرد که

 این اعداد ضریبی از عدد طلایی هستند. 

    قسمت بزرگA=A+B     قسمت بزرگ+ کوچک    

ABقسمت بزرگ                 قسمت کوچک

A2=AB+B2
A B
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در محاسبهي تناسب اندام اگر فاصلهي انگشتان پا تا ناف را بر فاصلهي ناف تا بالاي سر تقسیم کنیم و حاصل را با 

عدد 1/618 مقایسه کنیم هر چه این عدد به  1/618نزدیکتر باشد به این معنی است که داراي تناسب اندام خوبی

 هستید. 

چنین نشانههایی که در آنها بتوان به نسبت طلایی رسید در بدن انسان زیاد است. بهطور مثال: 

- فاصلهي شانهها تا نوك انگشت تقسیم بر فاصلهي آرنج تا نوك انگشت. 

- مفاصل انگشتان، تقسیمات ستون فقرات. 

- نسبت قدّ انسان به فاصلهي ناف تا پاشنهي پا و .....

اینها چند مثال از وجود نسبتطلایی در بدن انسان است که او را در حدّ کمال زیبایی نشان میدهد. 

 استفاده از نسبت طلایی در معماري: 

عدد فی (1/618) در معماري باستان و معاصر ایران و جهان هم دیده میشود.  از آن جمله میتوان به «هرم جیزا» 

در مصر، «برج آزادي» در تهران، «قلعهي دالاهو» و  بناي «بیستون» در کرمانشاه و «مقبرهي ابنسینا» در همدان 

اشاره کرد. 

براي مثال ابعاد بناي بیستون 5 کیلومتر در 3 کیلومتر است، که با تقسیم این دو عدد که در دنبالهي فیبوناچی هم

 دیده میشود به عدد 1/6 میرسیم که بسیار نزدیک به عدد طلایی است. 

«کِپلو» منجّم معروف نیز علاقهي زیادي به این نسبت داشت. او در کتاب خود اینگونه نوشته است: 

«هندسه داراي دو گنج بسیار بااهمیّت است که یکی از آنها قضیهي فیثاغورث و دومی رابطهي تقسیم یک پارهخط

 با نسبت طلایی میباشد. اوّلین گنج را میتوان به طلا و دومی را به جواهر تشبیه کرد». 
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وجود نقطهي نسبت طلایی کرهي زمین در شهر مکّه: 
 

یکی دیگر از ویژگیهاي جالب توجّه نسبت طلایی این است که اگر فاصلهي شهر مکّه تا قطب شمال را بر

 فاصلهي این شهر تا قطب جنوب تقسیم کنیم عددي بسیار نزدیک به عدد طلایی بهدست میآید. پس میتوان 

گفت: «شهر مکّه در نقطهي طلایی زمین قرار دارد». علاوه بر این، بررسیهاي انجام شده نشان داده است که شهر

 مکّه در نقطهي طلایی عربستان و بناي کعبه در نقطهي طلایی شهر مکّه قرار دارد. 

نسبت فاصلهي مکّه تا قطب جنوب به فاصلهي آن تا قطب شمال دقیقاً برابر 1/618 میباشد. همچنین فاصلهي 

دو قطب به فاصلهي مکّه تا قطب جنوب بار دیگر برابر 1/618 میباشد.

کیلومتر 7631/68 = فاصلهي مکّه تا قطب شمال

کیلومتر 12348/32 = فاصلهي مکّه تا قطب جنوب

با توجّه به نقشهي عرضی و طولی زمین که توسط انسانها طرّاحی شده نقطهي نسبت طلایی زمین در مکّه است 

نسبت فاصلهي غرب این نقشه تا مکّه به فاصلهي شرق آن تا مکّه برابر 1/618 است. نسبت فاصلهي شرق تا غرب

 این نقشه به فاصلهي غرب نقشه تا مکّه با کمال شگفتی باز برابر 1/618 میباشد. 

 منابع و مآخذ: 

1- کتاب «نسبت طلایی و اعداد فیبوناچی»، تألیف ریچارد ا. دان لپ/ ترجم هي منصور معتمدي
2- کتاب «شناخت عدد طلایی»، گردآوري آرش نورآقایی، تهران، افق دور، 1387

www.bartarinha.ir-3
 -4www.senmerv.com

  www. Wikipedia.org-5
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میگفتند:

همیشه براي خودت در آسمان شب ستارهاي را

 نشان کن، 

قبل خواب نگاهش کن،

آرزو کن

و اگر چشمک زد،
 

بدان که آرزویت براورده خواهد شد...

بچه بودم؛

ستارهام را دائم گم میکردم...

سالها گذشت تا بفهمم نه به چشمک ستارهها  

دل ببندم، نه به آرزوها...

سالها گذشت تا یقین پیدا کنم شما تک 

ستارهي شب مایید!

کجاي آسمان و زمین را دنبال  شما بگردم؟

عزیزٌ علیَّ أن أري الخَلقَ و لا تُري

یاری���� ه ا �
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در
کوچه

پسکوچههای

کتابخانه

 

من مهدا انتظامی هســتم، دانشآموزکلاس ششــم دبســتان ستوده. از وقتی باسواد شدهام علاقهي خیلی زیادي به خواندن پیدا 

کردهام. با خواندن هر داستانی یک چیز جدید میآموزم، از احســاسات آدمهاي مختلف باخبر میشوم و تجربهي جدیدي کشــف

میکنم. در این سالها بیشــترکتابهاي کتابخانهي مدرسه را خواندهام و حال میخواهم براي هر پایه، کتاب جالبی معرّفی کنم.

پایهي اوّل

مجموعه کتاب«سلام کلاس اولّیها»

نویسنده: داریوش صادقی

انتشارات: کتاب نیستان

شمارهي طبقه در کتابخانه: 1

این مجموعه بیست جلد دارد. داستانهاي این کتاب با 

کلمات آسان و متن شیرین به کلاس اوّلیها کمک میکند 

به راحتی بخوانند و از کتاب خواندن لذّت ببرند. در ضمنِ 

داستان، نکات آموزندهاي هم قرار دارد.

پایهي دوم

مجموعه کتاب «خانوادهي خرسها»

نویسندگان: استن و جن برنشتاین

مترجم: سعید خاکسار

انتشارات: موزون

شمارهي طبقه درکتابخانه: 203

این مجموعهي بیست و چهار جلدي دربارهي 

رسها است. بچّههاي  خخانوادهي چهار نفرهي 

آنها، خرسِ خواهر و خرسِ برادر، بازیگوشیهایی میکنند 

و در آخر آنها به اشتباه خود پی میبرند و تجربهي تازهاي

 به دست میآورند.

مهدا انتظامی٬ کلاس ششم
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پایهي سوم

مجموعه کتاب «قصّههایی از امام صادق (ع)»

به روایت: مجید ملّا محمدي

انتشارات: قدیانی، کتابهاي بنفشه

شمارهي طبقه در کتابخانه: 307

این مجموعه دوازده جلد دارد و در هر جلد داستانهایی کوتاه و 

آموزنده از زندگی امام صادق علیه السّلام تعریف میشود.

پایهي چهارم

مجموعه کتاب «قصّههاي خوب براي بچّههاي خوب»

نویسنده: مهدي آذریزدي

انتشارات: امیرکبیر، کتابهاي شکوفه

شمارهي طبقه در کتابخانه: 402

این مجموعه هفت جلد دارد. این کتابها قدیمیاند و از زمان بسیار دور بودهاند. آقاي

 مهدي آذریزدي این کتابها را به زبان ساده نوشتهاند تا ما بچّهها بتوانیم به راحتی 

بخوانیم و از خواندن آنها تجربهاي کسب کنیم و درسی بگیریم.

جلدهاي این کتاب عبارتند از:

قصّههاي کلیله و دمنه، قصّههاي مرزباننامه، قصّههاي سندبادنامه و قابوسنامه، قصّههاي 

مثنوي و مولوي، قصّههاي قرآن، قصّههاي شیخ عطّار و قصّههاي گلستان و ملستان
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 پایهي پنجم

«زنان کوچک»

نویسنده: لوییزا می الکت

مترجم: فرزین مروارید

انتشارات: قدیانی، کتابهاي بنفشه

شمارهي طبقه در کتابخانه: 503

این کتاب زمان جنگ داخلی آمریکا را نشان میدهد. پدر

 خانوادهاي براي دفاع به جنگ رفته است. این خانواده چهار دختر

 دارد و در زمان نبود پدرشان اتّفاقات و مشکلاتی برایشان پیش

 میآید.

پایهي ششم

«دوستی که هیچ وقت نمیمیرد.»

نویسنده: هادي قطبی

انتشارات: بهار دلها

شمارهي طبقه در کتابخانه: 601

این کتاب شامل داستانهاي کوتاهی است که نشان میدهد 

سرنوشت ما انسانها به خدا گره خورده است...
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با خبرنگاران

سلام!

اسم من «صبا خوشنیّت» است و کلاس سومم. چند روز پیش وقتی معلّممان گفتند باید براي مجلّه خبر بنویسید، من و دوستم

 «هستی دهشیري» مسئول این کار شدیم و اکنون خبرنگارهاي دبستان ستودهایم.

خبرهاي ما علمی و ورزشی است.

چند خبر ورزشی

در سالی که گذشت، تیم ملّی بانوان فوتسال ایران در فینال جام ملّتهاي آسیا برد و تیم ملّی بانوان ژاپن را شکست داد.

شبکهي ورزش

تیم ملّی فوتبال ایران در مرحلهي مقدّماتی جام ملّتهاي آسیا، تیم ملّی فوتبال ویتنام را با دو گل شکست داد.

شبکهي ورزش

صبا خوشنیّت٬ هستی دهشیری

کلاس سوم
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 خبرهای علمی:

کندترین حیوانات جهان عبارتند از:

 لاكپشت غولپیکر

ستارهي دریاییتنبل

حلزون باغی

زرّافه میتواند گوش خود را با زبان 21 اینچیاش تمیز کند. 21 اینچ چیزي حدود نیم متر است!

خبرگزاري تسنیم

وان  جباشگاه خبرنگاران
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ی�� م؟� تاب یا    

*آیا تا به حال به این فکر کردهاید که «کتاب» بهتر است یا «فیلم»؟

*اصلاً آیا هر دو خوب هستند؟

من «فاطمه طاهري» هستم، دانشآموز کلاس پنجم. همیشه به تفاوتهاي فیلم و کتاب فکر میکردم و برایم 

جالب بود که در این مورد بیشتر بدانم. وقتی قرار شد در کلاس گزارشی تهیه کنیم، تصمیم گرفتم که این موضوع را 

انتخاب کنم. در ادامهي مسیر همکلاسیام «نرگس خجسته» مرا همراهی کرد. ما توانستیم در طول دو هفته با 

پنج نفر مصاحبه کنیم، «زهرا شرفی»، «ثمین کبیري»، «خانم مرادي»، «خانم متین» و مدیر بزرگوارمان «خانمزعفرانی». 

در تدوین و جمعبندي این مصاحبه از «خانم فهري» کمک گرفتیم.

بود: فواید کتاب اوّلین سؤالی که پرسیدیم در مورد 

زهرا شرفی معتقد است که کتاب به درك مطلب ما کمک میکند؛ ثمین کبیري علاوه بر این،

 آن را در بهبود املا ، درس خواندن و صحبت کردن هم مؤثّر میداند.

خانم مرادي مهمترین فایدهي کتاب را «لذّت بردن» میدانند؛ در این مورد گفتند: «هنگام 

مطالعه احساس میکنم لحظههاي تنهاییام را مفید پر میکنم و اوقات بیکاريام را به بطالت 

نمیگذرانم و در عین حال برایم لذّتبخش است.»

خانم زعفرانی علاوه بر آنچه دیگران گفتند، معتقدند: «خواندن کتاب، ذهن را فعّال میکند، 

اعتماد به نفس شما را بالا میبرد و شما میتوانید با استفاده از کتاب تفکّر انتقادي پیدا 

کنید...وقتی کتاب میخوانیم کلمات جدید یاد میگیریم و میتوانیم با دیگران با کلمات جدید 

صحبت کنیم و به خاطر همین روابط اجتماعی بالا میرود، خلّاقیت بالا میرود و کسانی که

 نمیتوانند خواب خوبی داشته باشند میتوانند کتاب بخوانند تا خوابشان ببرد...»

�� ه� ا ص

��� �� � ��� ک� م� لاس  ه،  س  �ی، � ه طا �

خانم متین در پاسخ به این پرسش فواید کتاب را قطعی دانستند و به سرانهي کم مطالعه در

 کشور اشاره کردند: «مطالعهي مردم ایران 12 دقیقه است. این براي کشور ما خیلی کم است.»
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دومین پرسش ما نگاه دیگري به کتاب را دنبال میکرد: «به نظر شما کتاب ویژگی منفیاي

 هم دارد؟»

خانم متین بعد از کمی تأمّل گفتند: «بستگی دارد. ممکن است کتابهایی باشند که خیلی

 یادگیري براي ما نداشته باشند و به نفع ما نباشد. ما باید دقّت کنیم کتابهایی را انتخاب

 کنیم که ما را به سمت جلو ببرد و آگاهیهاي مثبتی به ما بدهد.»

خانم زعفرانی هم نظر مشابهی داشتند: «اگر کتاب بدي انتخاب کردید به جاي اینکه به شما 

آرامش بدهد به جان ما استرس میاندازد. پس کتاب میتواند منفی باشد یا مثبت. مهم این 

است که ما درست انتخاب کنیم.» ایشان در ادامه شناختن نویسنده را عامل مهمّی در 

ریب نام کتابها را بخوریم. وجود  فانتخاب درست کتاب دانستند و تأکید کردند: «نباید 

محتواي منفی در بعضی کتابها ممکن است آرامش و ارتباطات خوب ما با دیگران را مختل

 کند.»

خانم مرادي مقولهي «کتاب بد» را از عنوان کلّی «کتاب» جدا کردند: «منظورتان کتاب بد 

است یا به طور کلّی کتاب؟...کتاب هم مثل هر محصول فرهنگی دیگري ممکن است خوب

 یا بد باشد».
 
 

خانم

زعفرانی

مدیردبستان

ستوده
خانم متین

دبیر ریاضی

خانم مرادی

مشاور دبستان 

دبیر فلسفه

ثمین کبیری

دانش آموز  

زهرا شرفیپایه ششم

دانشآموز

پایه دوم

ثمین کبیري نظري متفاوت داشت و کتاب را فاقد هر ویژگی منفیاي دانست.
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:  ویژگیهاي مثبت و منفی فیلمحالا دیگر نوبتی هم باشد نوبت فیلم است؛

زهرا شرفی معتقد است که اتّفاقاتی که براي شخصیتها در فیلم میافتد به ما درس میدهد. 

پس فیلم هم مفید و به درد بخور است.

ثمین هم نظر مشابهی دارد و ویژگی منفی فیلم را زمانگیر بودنش میداند. 

خانم مرادي فایدهي فیلم را نیز «لذّت بردن» میدانند: «امّا جنس لذّت بردن از فیلم با لذّت

 بردن از کتاب متفاوت است. کارگردان در فیلم جور دیگري به قصّه میپردازد. یعنی ابزاري 

در اختیار دارد مثل موسیقی و تصویر به جاي تصوّر کردن آنها در ذهن. در کتاب شخصیتها

را خودمان تصوّر میکنیم یا گاهی نویسنده چیزهایی را در کتاب به ما میگوید که در فیلم

نمیتوان گفت.»

خانم مرادي دو شرط مهم براي مثبت بودن فیلم ذکر کردند: «اوّل مناسب سن و شرایط 

مخاطب باشد. دوم موضوعی اخلاقی و انسانی داشته باشد.»

خانم زعفرانی فایده و ضرر فیلم را بسته به محتواي آن میدانند. ایشان معتقدند: «همه چیز

 مثبت و منفی دارد. ما دوست خوب داریم، دوست بد داریم. ما کتاب خوب داریم، کتاب بد

 هم داریم. فیلم خوب داریم، فیلم بد هم داریم...در کنار فیلمهاي علمی و تاریخی حتّی فیلم

 شاديآور هم میتواند خوب باشد. فیلمهایی خوب هستند که نکتهي منفی به ما ندهند، ترس

 و وسواس در دل ایجاد نکنند، اعتماد به نفس را نگیرند و در عین حال فرد را شاد و پرانرژي 

کنند.»

خانم متین هم معتقدند در مورد فیلم دو نکته مهم است: «اوّل چه فیلمی را انتخاب کنیم. 

دوم چه مقدار از زمانمان را به دیدن فیلم اختصاص دهیم.»
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آخرین پرسش ما کمی پیچیدهتر از پرسشهاي قبلی بود: «آیا فیلم و کتاب ارتباطی به 

هم دارند؟»

ثمین کبیري و زهرا شرفی هر دو را آموزنده دانستند.

خانم زعفرانی و خانم متین به کتابهایی اشاره کردند که فیلم آنها هم ساخته شده و 

جالب اینجاست که هر دو «بینوایان» را به عنوان نمونه ذکرکردند. البته خانم متین حسّ 

و حالی را که از خواندن کتاب پیدا میکنند بیشتر دوست دارند.

خانم مرادي معتقدند: «محصولاتی که برآمده از فرهنگ هستند، نمیتوانند به هم بیربط 

باشند. کتاب و فیلم هم از آنجا که برخاسته از فرهنگ جامعه هستند، هم از نظر 

ساختاري و هم از نظر محتوایی با هم رابطههایی پیچیده و عمیق دارند؛ روي هم تأثیر 

میگذارند، همدیگر را رشد میدهند یا ضعیف میکنند، با هم بر تقویت یا تضعیف و 

عمیق یا سطحی کردن اندیشهي افراد تأثیر میگذارند و خلاصه در یک تعامل دائمی و 

جدّي با هم هستند». 

ما سؤال دیگري هم از خانم متین و خانم زعفرانی پرسیدیم:

- با این توضیحات بهتر است بیشتر فیلم خوب نگاه کنیم یا کتاب خوب بخوانیم؟

خانم متین تأثیر کتابی با نویسنده و مترجم خوب را بیشتر از فیلم دانستند و خانم 

زعفرانی هم مزیّت کتاب خوب را به فیلم خوب، دسترسی راحتتر آن میدانند. و اینکه در 

حال حاضر تعداد کتابهاي خوب نسبت به فیلمهاي خوب بیشتر است.

در آخر هم به ما گفتند:

«ولی به نظر من هر فیلم خوب و هر کتاب خوبی را که دیدید استفاد کنید.»

کتابفیلم

یا

یا
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داستان تصویري

ثنا ثروتی

کلاس اوّل

ریحانه علی اکبریان

زینب ملکی

فاطمه پورزرگری

فاطمه تفقدی هلالی

مهدا جواهری

یسنا نوروزی منش
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روزي

 روزگاري

 دو دوست بودند

 به نام «ندا» و «هدي».

 آنها با همدیگر دوستان

 صمیمی بودند و همیشه دوست داشتند

 در کلاس پیش هم بنشینند و یک روز 

همین اتّفاق افتاد. آنها خیلی خوشحال بودند.

یک روز سر زنگ فارسی ندا به هدي گفت: «میشود یک نوك 

مداد به من بدهی؟» هدي گفت: «نه! نمیشود! چون خودم لازم دارم.» ندا 

گفت: «هیچ اشکالی ندارد.» و رفت از معلّمشان نوك گرفت. 

هفتهي بعد سر کلاس ریاضی هدي با نگرانی از ندا پرسید: «ندا! ندا! میشود پاكکنت را به من 

قرض دهی؟» ندا گفت: «هدي یادت هست آن روز را که من نوك میخواستم و تو به من ندادي؟! 

ولی من به تو پاكکن میدهم، یادت باشد که:

«کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد!»

نورا جهانی

کلاس سوم
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نقد کتاب

سکّهی طلا

کتاب داستان «سکّهي طلا» نوشتهي «آلما فلوردا» کتابی

 آموزنده و دربارهي شخصیّتی به نام «خوان» است. 

شخصیّـتسازي این کتاب دربارهي خوان خوب انجام 

گرفته است و احساسات خوان را به خوبی توصیف میکند.

در نوشتن کتاب مهمترین نکتهاي که باید به آن توجّه 

کرد، نزدیک کردن احساسات شخصیّت به واقعیّـت زندگی 

است. نویسنده در این مورد با جدّیت، منظور خود را بیان 

کرده است. همچنین میتوان گفت در بسیاري از موارد

 استفاده از عبارتهاي تشبیهی و آرایههاي ادبی مخصوصاً

 در مورد بیان احساسات و یا رفتار فرد منجر به افزایش

 زیبایی متن است. بعد از شخصیّتسازي درست یک

 کتاب، صحنهسازي آن مهمترین عنصر است. در نوشتن

 یک کتاب باید با توجّه به افکارکاراکترها آنها را در زمان 

و مکان مناسب قرار داد. صحنهسازي این کتاب، مناسب با

 شرایط و شخصیّتها است. براي مثال: معمولاً در گذشته

 در شهري دورافتاده و غریب طبیبها خود، نزد مریض 

میرفتند و طبابت میکردند که نویسنده به خوبی به این

 موضوع پرداخته است.

زاویه دید این کتاب از زبان سوم شخص است.

بیان روایت از زبان سوم شخص، بهترین انتخاب است. این

 داستان فقط از زبان «خوان» و شخص ثالثی میتوانست 

گفته شود. زیرا این دو فرد، در تمام اتّفاقهاي داستان (از

 آغاز تا پایان) حضور داشتند. امّا نوشتن داستان از زبان 

خوان فقط در زمان گذشته میتوانست اتّفاق بیفتد؛ البته،

 امکان داشت داستان را ضعیف کند. زیرا ممکن بود داستان

 بسیار بیجان شود.

یکی دیگر از نکات مهم در این داستان طرح رویدادهاي 

قوي در برابر خوان است. این داستان بیشتر مربوط به 

اتّفاقات پیش روي خوان است.

مثال: احتیاج او به پدر و پسر کنار رودخانه و قبول کردن

 شر آنها. این رویداد باید به طور محکمی طرّاحی شود. 

این کتاب این رویدادها را کاملاً واقع بر زندگی نشان داده

 است و بسیار قوّت دارد.

زینب بهبودی٬ کلاس پنجم

٣١



آزمایش خانگی

»����{������

�

« 

«خفه کردن شمع»

فاطمه شیخزاده، کلاس ششم 

میخواهید بدانید چطور میتوان شمعی را بدون فوت کردن و ضربه زدن خاموش کنیم؟ میتوان آن را خفه کرد، فقط با 

یک حرکت!

موادّ لازم:

ظرف گود، شمع، کمی آب، شیشهي دهانه باریک، مقدار کمی خمیر بازي

1.با تکّهاي خمیر بازي شمع را به ظرف میچسبانیم.

2.کمی آب در ظرف میریزیم.

3.شمع را روشن میکنیم.

4.شیشهي دهانه باریک را روي شمع میگذاریم.

در این لحظه با پدیدهاي هیجانانگیز مواجه خواهید شد:

سطح آب در شیشه بالا میآید و شعله در حالی که بالاي سطح آب آست، آرام آرام کمسو و سپس خاموش میشود.

چطور این اتّفاق میافتد؟

شعله، براي روشن ماندن به گاز اکسیژن نیاز دارد. ما با ظرفی که بر روي شمع و آب میگذاریم میزان 

اکسیژن را محدود میکنیم. شمع به تدریج اکسیژن را براي سوختن مصرف میکند، هرقدر از گاز موجود در ظرف کم 

میشود، آب میتواند بالاتر بیاید و جاي آن را بگیرد.

با کم شدن و تمام شدن اکسیژن شعله کمکم خاموش میشود.
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لحظههای شگفتانگیز

زهرا عابدی٬ کلاس پنجم

یادش به خیر، عجب روزهایی بود! در فکر و خیال خودمان بودیم و در دنیاي کودکانهمان غرق شده بودیم.

سري به کلاس اوّل زدم. معلّمها با جعبهي قیچی، چسب و کاغذ رنگی وارد کلاس شدند. چشمهاي بچّهها برق میزد و معلوم بود

 هیجان زیادي دارند. معلّم با صداي مهربان و آرامشبخشی گفت: «امروز میخواهیم پرچم کشورمان ایران را با هم بسازیم.» و 

وسیلهها را پخش کرد.

براي من یک چیز تعجّبآور بود: چرا معلّم با خودش اسپیکر آورده؟

آموزگار روش درست کردن پرچم را به بچّهها آموزش داد. بچّهها دست به کار شدند: میبریدند، میچسباندند، میپرسیدند، 

میخندیدند...

حالا وقت این بود که جواب سؤال من پیدا شود: معلّم شعر «اي ایران، اي مرز پرگهر!» را در کلاس پخش کرد. دانشآموزان 

همانطور که شعر را زمزمه میکردند، کار خود را به اتمام رساندند.

آموزگار پاي تخته رفت و گفت: «به نظر شما امروز میخواهیم چه حرفی را یاد بگیریم؟» یکی گفت: «ن!» یکی گفت: «ز!» یکی: 

«ي!» و نظرهاي متفاوتی...معلّم پس از توضیحاتی گفت: «امروز میخواهیم حرف «اي» را یاد بگیریم. به این «اي اوّل» میگویند. 

چند کلمه مثال بزنید!» بچّهها مثالهاي متفاوتی زدند؛ بعضی درست و بعضی غلط. معلّم «اي وسط» و «اي آخر» را نیز آموزش داد، 

سپس «فاطمه کرمی» و «فاطمه نوري» را که فامیلیشان «اي» داشت، صدا زد تا پاي تخته نامشان را بنویسند.

کلاس همینجا تمام شد و آموزگار به بچّهها گفت وسایلشان را جمع کنند، تغذیهشان را بردارند و به حیاط بروند. بچّهها هم با 

شادي در حالی که به سوي حیاط میدویدند خداحافظی کردند.

چرخهي زندگی زود میگذرد مراقبش باشیم تا از دستمان در نرود!

گزارش
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ّمعما
ثروتی ب یکران هام، از گذشت هها تا کنون به نام تو بود هام، امّا همواره

 بدخواهان چشم به من داشت هاند و در پی دزدیدنم بود هاند.

پخش شد هام در سطرهاي این مجلّه...
 

حر فهایم در لاب هلاي  صفح ههاي ماهی شناورند.

همراه هر ماهی یک حرف مشخّص شده است.

کشفم کن!

چند جمله در بار هي واژ هي رمز بنویسید.

زیباترین جملههاي 

 دانشآموزان، معلّمان و اولیاي گرامی 

 در شمارهي بعدي مجلّه منتشر خواهد شد.

٣۶



 



 




	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 1
	Page 1

